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  شعرجاهلي   نسيب دربررسي و آناليز ساختار

  ∗دكترعنايت االله فاتحي نژاد

   :چكيده
 از اجزاء و بخشهايي از ،خوانده مي شود» نسيب«  مقدمه تغزلي قصايد كهن عربي كه اصطلاحاً 

 شرح جدايي معشوق و ، وصف آثار به جاي مانده از منزلگاه معشوق سفركرده،قبيل گريه براطلال
توصيف كجاوه وي و حركت كاروان معشوق تشكيل شده است كه به نوعي اشاره به شيوه زندگي قبيله 

قصايد خود از اين ساختار كليشه اي و همه شاعران جاهلي بجز صعاليك در نسيب . اي است  
 همه تقليدي و ،چارچوب كلي پيروي كرده اند وحتي واژگان و تركيبها و تشبيهاتي كه به كار برده اند

  . تكراري است 
   اطلال، معلقات، صعاليك، نسيب، شاعران جاهلي:واژه هاي كليدي

                                                 
  دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي  ∗

  27/5/89:  تاريخ پذيرش مقاله23/4/89: تاريخ دريافت مقاله
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 و موضوع اصلي قصيده كه شاعر جاهلي در قصايد خود پيش از آنكه به مضمون
 در وصف معشوق و يار ي ابياتي تغزل، بپردازد، فخر و حماسه است،بيشتر مدح

سفركرده خود مي سرايد تا احساسات و عواطف مخاطبان را برانگيزد و آنان را آماده 
اين مقدمه . سازد تا با شور و اشتياق بيشتر به مضمون اصلي قصيده گوش فرادهند 

داراي ساختاري است كه گويي همه شاعران ملزمند از آن پيروي كنند » نسيب«تغزلي يا 
از اين رو موضوعاتي را كه شاعر در نسيب بدان مي پردازد كاملاً قراردادي است و . 

به همين سبب نسيب در . گويي شاعر حق ندارد جزآن موضوعي ديگر را برگزيند 
و آنچه تفاوت دارد شيوه بيان قصايد همه شاعران جاهلي داراي مضامين مشتركي است 

  .  تركيبها و واژگان است ،عبارتها
 گريستن بر بقاياي ، وصف اطلال:نسيب خود از بخشهاي متعدد تشكيل شده است

 وصف ويراني منزلگاه معشوق و ، سخن گفتن با ويرانه ها، همراهان،منزلگاه معشوق
ده اند مانند باد و باران و  عوامل طبيعي كه باعث ويراني آن ش،آثار باقيمانده از آن
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 و سرانجام وصف كجاوه معشوق كه ، ذكر صبح روز جدايي و واپسين ديدار،سيلاب
» اطلال«برخي منابع امروالقيس را پيشاهنگ ومبدع شعر .  راه سفرپيش گرفته است 

دانسته اند و برآنند كه ديگر شاعران در گريستن و گرياندن ياران و وصف آثارمنزلگاه 
 و به تقليد از او پرداخته اند  داده نسيب قصايد وي را الگوي خود قرار،ركردهيار سف

  ) . 2/405،المزهر ،  ؛سيوطي1/68 ،؛ ابن قتيبه46 ، ابن سلام،نك(
   در نسيب گمان مي رود كه شاعر سوار بر شترو در مصاحبت يارانش بيابانهاي 

زون گامهاي شتر بر روي آهنگ مو.خشك و بي آب و علف را آرام آرام در مي نوردد 
ديدگان خسته . شنهاي نرم صحرا شاعر را به ژرفاي خاطرات گذشته خود فرو مي برد 

اش را بر هم مي نهد و خاطرات زيبا و دل انگيز گذشته را در آينه خيال مرور مي كند 
مي بيند كه » اَطلال و دمن« و ناگهان خود را بر ويرانه هاي منزلگاه پيشين معشوق 

شاعر با ديدن بقاياي خيمه و . اري صحنه روزهاي خوش زندگي او بوده است روزگ
خرگاه معشوق خاطرات گذشته را به ياد مي آورد و دوران وصل به تمام و كمال 

لختي درنگ مي كند و همسفرانش را با گريه و زاري از رفتن .  برايش تداعي مي شود 
 ،تن بازايستند و به ياد آن يار سفر كردهباز مي دارد و از آنان نيز مي خواهد كه از رف

 ،» قفا نبك«  :در اين بخش از قصايد جاهلي واژگان كليشه اي ازقبيل. شيون سردهند
 ،   ؛ زوزني34، 25 ، مفضل ضبي،، نك( بسيار تكرار مي شود» وقفت  «،»وقوفاً« ،»قفوا«
  :)42 ؛شنقيطي،94،137، 45،74، 7

  و منزلِقفا نبَك من ذكري حبيبٍ
  

بسِقط اللوي بين الدخول ِفحَوملِ  
 

 لحظه اي بازايستيد تا به ياد يار سفركرده و منزلگاه او در ريگستان ،همسفران    « 
  ) 89 ، ديوان،امروالقيس(                » ميان دخول و حومل گريه سردهيم 

 قفا نَبك من ذكري حبيبٍ و عرفانِ
  

تُه منذُ اَزمانِو رسمٍ عفَت آيا  
( )102  ، ديوان،امروالقيس  

همسفران لختي درنگ كنيد تا به ياد دلداده سفركرده و منزلگاه او كه طي ساليان   «
  »                                              بگرييم،دراز آثارش محو شده
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 لا أري من عهدت فيها فَأبكي الـ
  

  رداً و ما يلهد وميكاءالب 
)22 ، ديوان،حارث بن حلزه(  

در اين ويرانه ها نشاني از معشوق نمي يابم و من حيران و سرگشته اشك مي   « 
  »داند  اما اشك گمشده را به صاحبش باز نمي گر،ريزم

آنگاه شاعر به ياد مي آورد كه چگونه لذت بخش ترين روزهاي زندگيش را در آن 
ك روزگار با ناملايمات بسيارش ياران و آشنايان را از هم منزلگاه گذرانده است و اين

جدا ساخته و منزلگاهشان را به ويرانه اي مبدل ساخته كه جولانگاه آهوان و گاوهاي 
وصف ويراني منزلگاه معشوق از مواردي است كه تقريباً در همه . وحشي شده است 

خش از نسيب تاكيد شاعر در اين ب. اشعار جاهلي به جز اشعار صعاليك ديده مي شود 
بيشتر براين است كه آثار منزلگاه پيشين معشوق هنوز كاملاً محو و نابود نشده است و 

و يا  نوشته هاي ايرانيان ، خطوط روي پوست، كه به آثار خالكوبي اندكي از بقاياي آن
    : هنوز پابرجاست،شبيه استدر زبور رهبانان دست نوشته هاي 

 عليها فاَصبحتاَتتَ حجج بعدي 
  

كَخطَِّ زبورٍ في مصاحف رهبانِ  
( )89 ، ديوان،امروالقيس  

ساليان دراز ،]كه با معشوق خود در اين منزلگاه بسر مي كردم [از آن روزگار «
گذشته است و اينك آثار آن منزلگاه ويران به دست نوشته هاي راهبان در زبور شباهت 

  ».يافته است
 ا دمنةٌ و منازلُِفَلمَ يبقَ الّ

  
كَما رد في خطَِّ الدواةِ مدادها  

)379 ،عبداالله بن عنمه، مفضليات(  
 ،از منزلگاه ويران معشوق جز آثاري شبيه به خطوطي كه با جوهر نگاشته شده« 

                                              »باقي نمانده است 
 هاو دار لهَا بالرقَمتينِ كَانّ

  
مراجيع وشمٍ في نواشر معصمِ  

)16 ،زهير بن ابي سلمي(  

www.SID.irwww.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Üð ÿ Ŀƶôı ×ŭÔŨØ̫ ɏĬÔı  ÔƉŊƭ ôĬ Õ̡  ˯ Ô Ů Øӏ ×Į Ӏ  ı͍ Ö<Ĭ ×Ɔ  ΖʔĿ
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

71 

معشوق من را در رقمتان منزلگاهي بود كه اينك  بقاياي آن شبيه آثار خالكوبي « 
  »  بر روي پوست دست نمايان است 

حائفنَّ     صنٌ كأَنّهمن دمل 
هبِدوات   ليها كاتبع  َاكَب 

  

 الكَثيب فواحفقفار خَلا   منها  
خالفةً  و يتار    ديهي  قيمي

)281مفضليات، (  
به صحيفه » واحف«و » كثيب « آثار برجاي مانده از منزلگاه معشوق در وادي « 

  » هايي ماند كه خطوطش از بين رفته اند 
 لمنَ الديار عفوَنَ بالحبسِ

  
 الدار قفَرٌ و الرُسوم كَما

  
 رتُه فَشجانيلمن طَللٌ اَبص

  
 يلوح كَانهّا كفَّا فتَاةِ

  
 خولةَ اطَلالٌ ببرقةِ ثَهمدل

  
  و جلا السيولُ عنِ الطلولِ كَانّها

آياتهُا كمَهارقِ الفرسِ  
)132حارث بن حلزه، مفضليات، (  

رقشّ في ظهرِ الاديمِ قلَم
)237اكبر، مفضليات، مرقش(  

كَخط زبورٍ في عسيبٍ يمانِ
) 85قيس، ديوان امروال(  

شوَممها  الوفي معاص عَترُج
)152سلمي، ديوان،  ابي زهيربن(  

تلَوح كباقي الوشمِ في ظاهر اليد
)45طرفه بن عبد، زوزني، (  

زبرٌ تجُدِ متونها أقلامها
)94زوزني، (  

 و آثار باقيمانده» اطلال و دمن « شاعر پس از به تصويركشيدن منزلگاه متروك يار 
 آخرين ديدار خود با معشوق را به ياد مي آورد و حالات غمگينانه دروني خود ،از آن

آنگاه شاعر به ياد معشوق بر اين ويرانه ها درود مي . را در آخرين وداع بيان مي كند 
واژگاني كه شاعران براي . فرستد و سرنوشت معشوق خويش را از آنها جويا مي شود  
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حييت من طلَلٍَ كي  «،»عمي صباحاً«، »انعم صباحاً «د ازقبيلاين مضمون به كار مي برن
 ؛137 ،119، 94 ،75، ؛زوزني413، 181 ضبي، ،نك (»اسَألهُا« و» سألتهُا «،»اُسائلها

   :همه تكراري و شبيه به هم است )75،158شنقيطي،
 الا انعم صباحاً ايها الربَع و انطقِ

  
  ئوديثَ الركبِ إن شث حدقِ حو اصد ت

)168امروالقيس، ديوان، (  
 اگر دوست داري زبان ،اي منزلگاه متروك يار بامدادانت خوش و خرم باد« 

  » بگشاي وبا من صادقانه از سرنوشت كاروان معشوق سفركرده سخن بگو 
 فَلمَا عرفت الدار قلُت لربعها

  
الا انعم صباحاً ايها الربع و اسلمِ  

)19بي سلمي، ديوان، زهير بن ا(  
 درنگ كردم و گفتم اي ديار متروك يار ،چون منزلگاه معشوق را شناختم « 

  »بامدادت خوش باد و پيوسته سلامت بمان 
 يا دار عبلةََ بالجوِاء تَكلمّي

  
و عمي صباحاً دار عبلةََ و اسلمي  

)138عنترة، شرح زوزني، (  
جِواء مرا از سرنوشت ساكنانت آگاه ساز و اي منزلگاه ويران عبله در سرزمين « 

  » خوش باد صبحگاهانت 
 وقوفاً بهِا صحبي علي مطيهم

  
يقولون لا تَهلك اَسي و تجَملِ  

)8امروالقيس، ديوان، (  
 صبوري و شكيبايي پيشه :ياران من سوار بر شتران در ميانم گرفته، مي گويند« 

   .» خود را هلاك مساز ساز ودر غم و اندوه يار سفر كرده
«  همين بيت در معلقه طرفه بن عبد نيز تكرار شده است و تنها به جاي واژه 

  .آمده است  » تَجلدّ « ،»تجَمل
فَلمَا رأيت الدار قفراً سألتهُا

  
فعَي علينا نوُيها و رمادها  

)379عبداالله بن عنمه، ضبي، (  
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اما .   حال محبوبم  را جويا شدم ،شوق افتادچون ديدگانم بر منزلگاه متروك مع« 
  »    ويرانه ها و خاكستر اجاقها را زبان پاسخ دادن نبود 

. ل يكي از ماهرانه ترين شيوه هاي يادآوري خاطرات عاشقانه است گريه بر اطلا
 يادآوري خاطرات براي او لذت ،چون تصوير معشوق در ذهن شاعر نقش مي بندد

سلاي خاطر اوست و به گفته خود شاعر او به اين يادآوري بخش است و در واقع ت
  :ياد مي كند» حاجت « سخت نيازمند است و از آن با كلمه 
ظَللت علي عرفانها ضَيف قفَرةٍ

  
لاقضي منها حاجةَ المتلَومِ  

)48؛ واده ؛ 209مفضليات، (  
ا نياز دل دردمندم را برويرانه هاي منزلگاهش به ميهماني اندوه تنهايي رفتم ت« 

  » برآورم 
 فوَقفت فيها ناقتي و كَأنّها

  
فَدنٌ لأقضي حاجة المتَلوم  

)137عنتره، زوزني،   (  
 در كنار منزلگاه متروكش رها كردم و ، كوه پيكر بودعمارتيشترم را كه چون « 

      »                           لحظه اي درنگ كردم تا حاجت خويش برآورم 
 يكي زماني كه به دوران جواني عاشق :نسيب قصايد داراي دو زمان متفاوت است

باز مي گردد و شاعر گرفتار عشق بوده است وديگري زماني كه پا به عرصه پيري نهاده 
آنچه بيش از . و با ديدن ويرانه هاي معشوق دوران وصال در ذهنش تداعي مي شود 

ري لحظه جدايي از معشوق است  كه آن را با غم و  يادآو،همه ذهن شاعر را مي آزارد
ياد مي » غَداة البين « صبح روز جدايي كه از آن با كلمه .  اندوه به تصوير مي كشد

  : از مضاميني است كه در بيشتر اشعار جاهلي تكرار شده است،شود
 قامت تريك غَداةَ البين ِ منتدلاً

  
تَخاله فوَق متنيها العناقيدا  

)213ة بن مقروم، مفضليات، ربيع(  
صبح روز جدايي از جاي برخاست و گيسوان فروهشته اش را به نمايش گذاشت «

  »           آن سان كه گويي بر دوشش خوشه هاي انبوه انگور آويخته بود
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 كَأنَّ غَداةَ البين يوم تحَملوا
  

لَدي سمرات الحي ناقف حنظلِ  
)9امروالقيس، معلقه، (  

 من در كنار بوته هاي ، بامداد روز جدايي آنگاه كه قبيله معشوق بار سفر بست«
  »   چنان اشك مي ريختم كه گويي حنظل مي شكنم ،خار مغيلان و جلو خيمه گاه او

 فَلوَ كانَت غَداةَ البينِ منَّت
  

 كَأَنَّ سلمى غَداةَ البينِ إذِ رحلَت
  

امِوقَد رفَعوا الخُدور على الخي  
)176نابغه ذبياني، مفضليات، (  

فَلمَ تصلةًَ فيها وجاذ لَم تشَت
)140بشربن ابي خازم، مفضليات، (  

 شاعر دورادور او را دنبال ،چون معشوق بر كجاوه مي نشيند و عزم سفر مي كند
مي كند و از همراهانش مي خواهد كه كجاوه معشوق را زير نظر داشته باشند و لحظه 

 چشم برندارند تا مبادا كاروان وي را در فراخناي بيابان بي آب و علف گم اي از آن
شايد هيچ شاعري در وصف سفر معشوق به پاي زهير بن ابي سلمي نرسد و . كنند 

  :تصويري كه او از اين سفر ارائه مي دهد بسيار دقيق است و شامل همه جزئيات
 تَبصر خَليلي هل تَرى من ظَعائنٍ

  وكلَّةٍ       بأَِنماط عتاقٍ  علوَنَ
تنَهعلون موبان يكنَ في السرو و 
 وفيهنَِّ ملهى للصديقِ ومنظرٌَ
 بكَرنَ بكوراً واستحَرنَ بسِحرَةٍ
 كَأَنَّ فتُات العهنِ في كلُِّ منزلٍِ
هرقاً جِمامز دنَ الماءرا وَفَلم 

  

  م لياءلنَ بِالعمَرثُمِتحن فوَقِ ج
ورِاد حواشيها مشاكهةِ الدمِ
عليهنَّ دلُّ الناعم المتَنعَمِ

 المتوَسمِ  أنَيقٌ لعينِ الناظرِ
فَهنَّ لوادي الرَس كاَليد للفَمِ
نَزَلنَ بِه حب الفنَا لمَ يحطَّمِ
وضَعنَ عصي الحاضرِ المتَخيَمِ
 ج

» جرثُم«  من نيك بنگريد آيا در اين تپه ها در فراسوي چشمه سار دوستان« 
 مي بينيد ؟ آنان در كجاوه هايي آرميده اند كه ،كاروان يار مرا كه رخت سفر بر بسته

آسوده خيال و . پرده هاي نفيس و نازك با حاشيه اي خون رنگ آنها را پوشانده است
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 آراستگي و برازندگي آنان ،را در نورديدند» سوبان « سبكبال  و با ناز و عشوه بلنديهاي 
. چشم هر بيننده اي  را خيره مي سازد  و او را  مسحور و از خود بيخود مي كند 

به »  رس« سحرگاهان پيش از سپيده دمان رهسپار شدند واينك فاصله آنان تا وادي 
 هر منزلگاه از تكه هايي از پشمهاي رنگين كه در.اندازه فاصله ميان دست تا دهان است 

كجاوه هايشان فرو افتد دانه هاي نكوبيده انگورك را ماند و چون به آن بركه آب زلال 
  .      » و نقره گون رسيدند رحل اقامت افكندند و خيمه ها برافراشتند 

اي دو (» خليلي«   در بيشتر قصايد جاهلي از همراهان شاعر به صيغه مثني 
اين بخش تعبيراتي كه شاعران جاهلي به كار برده اند در .  ياد مي شود )دوست من

همه تقريباً شبيه به هم و داراي يك مضمون است و حتي واژگان و تركيبها كاملاً 
تبَصر خليلي هل تري « به عنوان نمونه اين مصرع معروف . تقليدي و تكراري است 

  :ه استظاهراً نخستين بار در اشعار امروالقيس آمد»  من ظعائنٍ 
 تَبصر خَليلَي هل تَري من ظَعائنٍ

  
سوالك نقَباً بينَ حزمي شعَبعبِ  

)57، ديواننك، (  
 زهير بن ابي سلمي ،اما بيشتر شاعران جاهلي عيناً آن را تقليد و اقتباس كرده اند

بار آن را در قصايدي متفاوت درديوان خود تكرار كرده است و تنها در يك 3دست كم 
  :نشانده است» تبَين« واژه »  تبَصر« رد به جاي مو

 تَبصر خَليلي هل تَري من ظَعائنٍ
  

 تَبصر خَليلي هل تَري من ظَعائنٍ
  

 تَبين  خلَيلي هل تَري من ظَعائنٍ
  

تحَملنَ بالعلياء من فوَق جرثُم  
)75 ؛ زوزني، 266، 214، 25، 19، ديواننك، (  

الصبحِ الاشَاء الحواملُكَما زالَ في 
)214ديوان، (  

بِمنعرجِ الوادي فوُيقَ أبانِ
)266ديوان، (  

همين مصرع را مرقش اكبر و عبيدبن ابرص  نيز بي هيچ كم و كاست در اشعار 
  :خود آورده اند
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 تَبصر خَليلي هل تَري من ظَعائنٍ
  

  تَبصر خلَيلي هل ترَي من ظعَائنٍ

 و اقتَعدنَ المفائماجزَعنَ سراعاً  
)245نك، ضبي، (  

ونهنَّ غموضلَكنَ غَميراً دس
)123ديوان، عبيد بن ابرص، (  

 نابغه ،)د، ع، ر:قافيه هاي( راعي النمري سه بار ،)با قافيه ن(همچنين اسود بن يعفر 
 ،نك(اين مصرع را اقتباس كرده اند ) قافيه ق(و كعب بن زهير )  قافيه م(جعدي 

برخي محققان همچون طه حسين كه اشعار جاهلي ). 129، 117، 67، 43 ،يمفضل ضب
 اين گونه تكرارها را دليلي بر جعلي ،را جعلي و ساخته راويان سده هاي بعد مي دانند

   .)89 ـ 87  ، في الشعر الجاهلي، طه حسين،نك(بودن آنها دانسته اند 
ري در شعر جاهلي تشبيه كجاوه معشوق به كشتي يكي ديگر از مضامين تكرا

 ، كه شاعر قافله معشوق را در بيابانهاي خشك و بي آب و علف و در ميان سراب،است
همچون كشتي اي مي بيند كه در دل دريايي بي انتها امواج را مي شكافد و به پيش مي 

  :رود
 كَأنَّ حدوج المالكيةِ غُدوةً

  ج

  دن دم فينٍ بالنواصفخلاَيا س
 

بر پشت شتران در ) از قبيله بني مالك(يي كجاوه معشوق من صبح روز جدا« 
 كشتي غول پيكري را مي مانست كه دل دريا را مي شكافد و به پيش مي ،ريگزار دد

  »  رود 
 ،عبيد بن ابرص، مفضليات، ؛ براي موارد ديگر نك46 ، زوزني،بن عبدطرفة ( 

66،(  
 كَأَنَّ الظُعنَ حينَ طفَوَنَ ظُهراً

  
 ذاك حينَ قَطَعنَ فَلجاًوهنَّ كَ

  

سفينُ البحرِ يممنَ القَراحا  
  )67نابغه ذبياني،    (

كَأَنَّ حدوجهنَّ على سفينِ
)288مفضليات، مثقب عبدي، (  
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ياتنُ بالضُّحى طافنِ الظُّعمل 
  

 فشََبهتَهم في الآلِ لمَا تَكَمشوا
  

شبهها الدوم أوَ خَلايا سفينِ
)123مرقش اكبر، مفضليات، (  

حدائقَ دومِ أوَ سفيناً مقَيرا
)76امروالقيس، ديوان، (  

 حيوانات وحشي ، منزلگاههاي ميان راه،شاعر پس از آن از حركت كاروان معشوق
تصوير زنده اي به دست مي دهد و سرانجام مجالي مي يابد تا به وصف شتر خودكه 

اينچنين بخش تغزلي .  بپردازد ، را در پي معشوق  طي كردهبا آن بيابانهاي دور و دراز
قصيده به پايان مي رسد و شاعر به مضمون اصلي قصيده مي پردازد و چنانچه موضوع 
اصلي قصيده مديحه باشد شاعر بي درنگ مدح خود را با نسيب پيوند داده مي گويد 

بانها را با مشقتي جانكاه كه من رنج اين سفر طولاني را برخود هموار ساخته و اين بيا
  ) .212، همانجا ؛ بياتي، ابن قتيبه،نك(پيموده ام تا به بارگاه ممدوح رسم 

 اين ساختاركليشه اي  ،تقريباً همه شاعران جاهلي به استثناي شاعران صعاليك
اين سبك . قصيده را الگوي خود قرارداده و خود را ملزم به پيروي از آن مي دانسته اند 

 كلي به عنوان يك سنت لايتغيردر ميان عربها چندان رسوخ و نفوذ يافته بود و ساختار
تا آنجا كه حتي برخي .كه تا قرنها پس از ظهور اسلام شاعران ملزم به تقليد از آن بودند 

عرب نيز اشعارشان را به تقليد از شاعران جاهلي با ذكر اطلال آغاز معاصراز شاعران 
نويسنده و اديب لبناني كه در قصيده ) م1944د (ييني همچون مصطفي غلا. كرده اند 

  :اي چنين گفته است
 وقفَت علي الاطلالِ أطلالِ قَحطانِ

  

و آيات عدنانٍ و آثارِ غسَانِ   
 

به شيوه امروالقيس و زهير بن ابي ) م1945/ق1364. د(همچنين معروف الرصافي 
   :سلمي چنين مي سرايد
 نِ فهَل تريَتَبصرخَليلي في الزما

  

صفا فيه من وقعِ الشوائبِ مشرب  
 

نيز به تقليد از شاعران جاهلي ابياتي از اين ) م1871/ق1288د (و ناصيف يازجي 
  :دست فراوان دارد
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 ماذا الوقوُف علي رسومِ المنزلِ
 تلك الاَثافي في العراصي تَخَلَّفتَ
 دار عفَتها الذاريات   فابرَزت

 سألت ربوعها عن اهلهاو متي 
  

هيهات لايجدي وقوفك فاَرحلِ  
اَظَننت قلَبك بينها فَتأملِ
فيها خُطوطٌ مثلُ رقمِ الجملِ
صدر الجواب عن الصبا و الشمَألِ

)25، 20نك، يازجي،ناصيف، قصيده (  
 به از ميان شاعران جاهلي تنها تعداد اندكي گاه به جاي وصف معشوق در ابياتي

مانند  عمرو بن كلثوم كه مقدمه تغزلي خود را با وصف خمر .وصف خمر پرداخته اند 
آغاز كرده و ستايش از باده را جايگزين بخش نخست نسيب يعني گريه بر اطلال كرده 

  :وي در ابيات آغازين معلقه خود ساقي را اينچنين مورد خطاب قرار مي دهد. است 
 األا هبي بصِحنك فاَصبحين
 مشَعشعَةً كأنَّ الحص  فيها
واهي اللبانةِ عن هبِذ ورَتج 

  

و لا تُبقي خُمور الاندرينا  
إذا ما الماء خالَطَها   سخينا
إذا ماذاقَها  حتي يلينا

)118نك، زوزني،(  
«  از سبوي خويش پياله اي پركن و شراب ،هان برخيزكه هنگام صبوحي است« 
 شرابي صاف كه چون با آب گرم بياميزند بسان زعفران گلگون ،گذاررا فروم» اندرين
  .» شرابي كه يك پياله اش اندوه ِ دل بزدايدو رنج دنيا از ياد ببرد،شود

عمرو بن كلثوم با اينكه ابيات نخستين قصيده اش را به وصف خمر اختصاص مي 
يي و موضوع فراق مي  اما معشوق را نيز از ياد نمي برد و بلافاصله به لحظه جدا،دهد

پردازد و به تقليد از سنت معمول از معشوق مي خواهد كه لحظه اي درنگ كند تا شرح 
 دل وي را به دست آورد و او را از ،دردناك جدايي را بر او بازگويد تا شايد بتواند

  :رفتن باز دارد
 قفي قبل التفَرّقِ يا ظعينا«

  ج

نُخَبرك اليقينَ و تخُبِرينا  
 ج

  ي كجاوه نشين پيش از جدايي لختي درنگ كن  تا شرح دردناكا« 
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)    به بعد6 بيت 119  ،زوزني(»                          جدايي را براي هم بازگوييم 
اعشي نيز از شاعراني است كه در مقدمه بسياري از قصايدش به وصف شراب مي 

 اعشي :دانسته گفته انداز همين رو وي را از نخستين شاعران باده سرا . پردازد 
تعابير، . شاعرترين جاهليان است آنگاه كه از مستي و سرخوشي سخن آغاز كند 

  در خمريات شاعران عصر ،مضامين و تشبيهاتي كه وي در وصف شراب  به كار برده
وي در قصيده اي كه ابياتي از . عباسي همچون ابونواس مورد تقليد قرار گرفته است 

آوريم  روش قصه پردازي پيش گرفته يكي از ماجراهاي ميگساري آن را در زير مي 
وي شبگير و پيش از بانگ . خود را با همه جزئيات و با هنرمندي به تصوير مي كشد 

برسر قيمت شراب با مي فروش گفتگو مي كند و چانه . خروس راهي  ميخانه مي شود 
رد و در ازايش شراب مي مي زند آنگاه شتر خويش را نزد مي فروش به وديعه مي گذا

چانه زدنهاي وي با مي فروش و پرسش و پاسخهاي آن دو بيش از هر چيز . گيرد 
  :خمريات ابونواس را در ذهن تداعي مي كند

 أَتاني يؤامرُني في الشَمو
 أَرحنا نبُاكرُ جِد الصبو
 فَقُمنا ولَما يصح ديكنُا
طافن بكِارِ القتَنَخَّلَها م 

  لهَ هذه هاتهاتفَقلُ
 فَقالَ تزَيدونَني تسعةً
هنا أعَطفنصمل فَقلُت 
 أَضاء مظَلَّتهَ باِلسرا
دينا كُلَّها جمراهد 
 فَقام فَصب لنَا قَهوةً
 كُميتاً تَكشََّف عن حمرةٍَ

لِ ليَلاً فَقلُت لَه غادها  
حهاحِ قَبلَ النفُوسِ وادس

إِلى جونةٍَ عند حدادها
أزُيرِقُ آمنُ إكِسادها
بأِدَماء في حبلِ مقتادها
ولَيست بعِدلٍ لأَندادها

لَما رأى حضرَ شهُادهافَ
جِ واللَيلُ غامرُ جدادها
فلاَ تحَبسِناّ بِتنَقادها

عدكِّنُنا بُها    تسإِرعاد 
إذِا صرَّحت بعد إِزبادها
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 كحَوصلةَِ الرَألِ في دنِّها
هليَنا بإِِبريقفجَالَ ع 

 كاب بأَِكوارِهافَباتتَ رِ
 لقوَمٍ فَكانوا هم المنفدينَ
 فَرحُنا تنَُعمنا نَشوةٌ

  

إذِا صوبت بعد إِقعادها
مخضََّب كَف بفِرصادها
لدَينا وخَيلٌ بِألَبادها
قَبلَ إِنفاد مههاشرَاب

تجَور بِنا بعد إِقصادها
)59اعشي، ديوان، (  

   باكي نيست برويم :شبگير نزد من آمده مرا به ميگساري فرا خواند گفتم« 
 صبوحي ،سپيده دمان رهسپار ميخانه شديم تا پيش از آنكه حسودان بيدار شوند

  .زنيم 
  هنوز بانگ خروسان بلند نشده بود كه در ميخانه نزد خمار بوديم 

از آن .باده فروش شرابي ارغواني از انگورهاي تازه رس را برايمان صاف كرد 
  .شراب كه مطمئن بود بازارش را كسادي نيست 

 بگير و ، اين ماده شتر سفيد را كه افسارش در دست خدمتكار من است:بدو گفتم
  .در ازاي آن شرابم ده 

   ييد تا منصفانه با شرابتان برابر شود سكهّ دينار نيز برآن بيفزا9 نمي ارزد مگر اينكه :گفت
باده فروش چون چشمش به .  هرآنچه خواست به او ده :به خدمتكار خود گفتم 

  سكه ها افتاد 
  در تاريكي شب چراغي برافروخت و ميخانه را روشن ساخت 

  بدو گفتم اين سكه ها خالصند و براي آزمايش آنها وقت ما را نگير 
  يخت تند و آرام بخش برخاست و برايمان شرابي ر

  و چون كف آن فرونشست سرخيش آشكار شد
  شرابي صاف و گلگون همچون چينه دان نوزاد شترمرغ 

  ابريقي از آن در ميان ما چرخاند و شرابي به سرخي شاه توت برايمان ريخت  
  شتران و اسباني آماده بودند كه صاحبانشان همه مي زدگان بودند ] بيرون ميخانه [
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  ».سرمست و از خود بيخود بازگشتيم  همگي پس آنگاه
  نسيب بازتاب زندگي صحرانشيني  

 دليل آن ،اينكه شاعران جاهلي قصايد خويش را با وصف معشوق آغاز مي كنند
چه بسيار شاعراني كه طعم . نيست كه همه آنان عاشق پيشه و سرسپرده عشق بوده اند 

شوقي فرضي و خيالي براي خود  اما در مطلع قصايد خود مع،عشق را نچشيده اند
برگزيده نسبت به وي اظهار عشق و محبت كرده و سپس از فراق وي سخت ناليده اند 

ودي بازتاب زندگي قبيله اي تا حدشكوه و زاري از جدايي و فراق يار و محبوب  . 
چه مي دانيم كه آب و چراگاه دو عنصر اساسي در زندگي اعراب جاهلي .ست عربها
 در جستجوي آب و چراگاه همواره درحال كوچيدن از نقطه اي به نقطه قبايل. است 

چند طايفه بر سرچشمه آبي گرد مي آيند و مدتي در آنجا به سر مي برند . اي ديگرند 
در اين مدت ميان مردان و . انند و در چراگاههاي اطراف آن گوسفندان خود را مي چر

 و  دوستي،ي كوتاه يك جا جمع شده اندزنان و كودكاني كه از قبايل مختلف براي مدت
 اما اين دوستي نمي تواند چندان پايدار باشد و لاجرم ، پديد مي آيدصميمت و الفت 

طبيعي است .  هر كدام در پي چراگاهي جديد مي روند ،اين قبايل از يكديگر جدا شده
ست و  سخت دشوار ا،كه اين جدايي براي آنانكه ميانشان دوستي و محبت ايجاد شده

 احساس ناراحتي و دلتنگي آزارشان مي دهد و همين ،چون از يكديگر جدا مي شوند
احساسات دروني و عواطف است كه در قالب نسيب جلوه گر مي شود و احساس 

 تنها درد شاعران نيست بلكه درد مشترك همه افراد قبيله است و همه ،جدايي و دلتنگي
مين رو شاعر ترجيح مي دهد شعرش را با از ه. جاهليان با آن به خوبي آشنايند 

موضوعي آغاز كند كه براي همگان به خوبي ملموس و قابل درك باشد و مخاطبان نيز 
 مشتاقانه گوش جان به شعر او ،چون احساسات دروني خود را از زبان شاعر مي شنوند

د يار و مقصد قصيده اين است كه به يا « :مي گويداين باره در ابن قتيبه . مي سپارند
 زاري و شكوه آغاز شود و منزلگاه معشوق مورد خطاب ،ديار و آثار و اطلال و دمن

قرار گيرد و شاعر ياران را به ايستادن در آنجا فرا خواند تا صاحبان آن سرمنزل را كه از 
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آنگاه شاعر از شدت فراق و بسياري اندوه و شور و .....   به ياد آورند ،آنجا كوچيده اند
د ياد كند تا مخاطبان متوجه او شوند و چون اطمينان كرد كه سخنش را گوش شوق خو
). چ بيروت،1/20،الشعر و الشعراء(»   آنگاه به مديح بپردازد...  بازگشت كند و،مي دهند

بنابراين اگر شاعر جاهلي در آغاز قصيده خود از عشق و محبت و سپس فراق يار 
ت زندگي قبيله اي را كه آغازش دوستي  مي خواهد سرنوش،سفركرده سخن مي گويد

آنچه اين تفسير و تحليل را تقويت مي .  منعكس سازد ،و پايانش جدايي و فراق است
بخشد اين است كه صعلوكان يعني شاعراني كه از قبيله خود طرد شده اند و به تنهايي 

ران  اشعارشان بدون نسيب است و هيچ يك از قصايد شاع،در بيابانها بسر مي برند
 با نسيب و مقدمه تغزلي آغاز نمي شود و ،صعلوك كه در مفضليات و ديگر منابع آمده
   .بهترين نمونه آن لامية العرب شنفري است

 آنان به دلايل ،روش و شيوه زندگي صعاليك با ديگران تفاوت فاحش دارد
ر مي برند و گوناگون از قبيله خود طرد شده اند و در بيابانها به تنهايي و در آوارگي بس

 انعكاس و از اين رو  اشعار صعاليك نيز. مي گذرانند از راه دزدي و راهزني زندگي 
 فقر و ، راهزني و دزدي، دنبال كردن حيوانات و شكار آنها:بازتابي از زندگي آنان است

 كينه توزي و انتقام جويي از موضوعات اصلي اشعار آنان ، دربدري و آوارگي،گرسنگي
  .  رودبه شمار مي 

برخي از محققان نسيب قصايد و موضوع اطلال را تفسير فلسفه وجود مي شمارند 
بدين معنا كه شاعر جاهلي نابودي . كه بيانگر سرنوشت و نابودي و تباهي است 

، »عفت الديار« تدريجي اشياء و رفتن به سوي مرگ را در قالب عباراتي از قبيل 
ن مي كند و محوشدن ديار يار و كهنه شدن آثار بيا» امحت الرسوم« و» درست الدمن«

 دوران جواني را پشت سر مي ،آن را تعبيري از زندگي مي داند كه روزي به دنيا مي آيد
پس در .  بزرگ و كهنسال مي شود و سرانجام با مرگ زندگيش به پايان مي رسد،نهد

است برسرچاهي آب واقع زندگي ناپايدار انسان در اين جهان همچون استقرار قبيله اي 
    .)322ـ321 ،جمال(يا چمنزاري سرسبز براي مدتي كوتاه 
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